صداهای نخراشیده کیهان؛ بلندگوی شیطانی ولی فقیه تصويري از نقض كامل قانون، نقض حقوق بشر،
 نقض حقوق شهروندي و نقض حقوق مسلماني در كشوري به ظاهر اسلامي

"... آیا کار جریان تندرو در مواجهه با کاندیدای خاص به ترور شخصیت محدود می شود؟ هدف تندروها از حضور در عرصه انتخابات بالابردن هزینه نظام است نه سود رساندن به روند آن و به رسمیت شناختن نتایج انتخابات. آیا آنان وقتی در یک روش به بن بست می رسند به روش دیگر روی نمی آورند؟ آمریکایی ها در پاکستان ابتدا تلاش وافری کردند تا از طریق تبلیغاتی و دیپلماتیک بی نظیربوتو را به قدرت برسانند و از طریق او پاکستان را بدوشند ولی زمانی که دریافتند به هیچ قیمتی حزب او توان به دست آوردن اکثریت کرسی ها را ندارد به روش دیگری متوسل شدند. این یک عبرت است. بعضی از اصلاح طلبان سابقه روشنی! در این خصوص دارند." (به نقل از حسین شریعتمداری سردبیر کیهان بعد از اعلام کاندیداتوری آقای خاتمی برای انتخابات 88)
**********************
آنهایی که شیطان را دست کم می گیرند، فکر میکنند شیطان هنوز هم به همان شکل و شمایل وحشتناک و عجیب و غریبی است که در تخیلات قدیمی ها بود و با یک نظر می توان ایشان را  به جا آورد، در حالی که جناب شیطان خیلی باهوش تر از این حرف هاست. یکی از هنرهای ویژه شیطان  این است که خیلی اجتهاد می کند (برعکس آقایان علمای مذهبی)، تا به روز باشد و متناسب با شرایط زمانه، به وظایفش عمل کند. بنابراین همانطور که تکنولوژی روز پیشرفت می کند برنامه های جناب شیطان هم برای استفاده از این تکنولوژی دقیق تر و حساب شده تر می شود. امروزه که فناوری ارتباطات با سرعت باد و برق پیشرفت می کند شیطان هم با همان سرعت رسانه هایی مثل روزنامه و تلویزیون و ماهواره و اینترنت را برای اهداف نامبارک خود به خدمت می گیرد، البته با روشی که خیلی از قبل از مدرنیزم هم آن را بلد بود؛ یعنی جنگ روانی – تبلیغاتی.
ایران کشور دوست داشتنی ما، همانطور که جاذبه های توریستی زیادی دارد عجایب و غرایب دیگری هم دارد که منحصر به فرد است، از جمله اینکه در بعضی چیزها خیلی پیشرفته است و در همان زمان در برخی چیزهای دیگر خیلی عقب مانده. به همان شکلی که در این سی سال به شدت از نظر علمی و فرهنگی عقب افتاده است، از نظر سانسور و دسیسه های شیطانی در رسانه های وابسته به نظام و بالاخص در روزنامه کیهان، شهرتی خاص در بین رسانه های جهان به دست آورده است.
زبان دراز ولی فقیه در حلقوم کیهان
از خصوصيات بارز نظام ايران و رأس آن يعني آقای رهبري، طرح و تکرار شعارهاي موهوم و كودكانه است. شعارهايي كه از آغاز پيروزي انقلاب، هزاران بار به زبان‌ها و بيان‌هاي مختلف گفته شده، ولي هرگز هيچ اثري از اجراي آن در هيچ ركني از نظام ديده نشده است. بزرگترين اين شعارها كه در واقع بزرگترين دروغ نظام براي مشروعيت دادن به حاكميت غيرمردمي‌اش است، پياده كردن اسلام ناب محمدي است كه امروز بعد از سي سال حتي كودكان دبستاني نيز مي‌دانند لاف و گزافي بيش نبوده و نيست. آنچه در پشت اين نقاب صدلايه دروغ و تزوير ديده مي‌شود، تمايل همه جانبه نظام به حذف مخالفان و استقرار کامل ديكتاتوري ولايت فقيه است.
خامنه ای براي رسيدن به اين منظور به يك تريبون و سخنگو نياز دارد تا با همان شعارگرايي‌هاي موهوم، خود را سخنگوي مردم و انقلاب و تداوم دهندة اهداف آرماني انقلاب و حافظ تام و تمام شعارهاي هرگز تحقق نيافته انقلاب نشان دهد و بدين شكل اهداف سران نظام را در قالب خواسته‌هاي برخاسته از دل مردم، بر خود آنها تحميل كند. اين سخنگو در ظاهر، حامي دو آتشه و عاشق سينه‌‌چاك اسلام و انقلاب و در اصل حافظ منافع غاصبان قدرت و غارت‌گران ايران و تاراج برندگان دين و مذهب مردم است.

كيهان يعني همين تريبون كذايي، با استفاده از انواع و اقسام شيوه‌ها و ترفندهای حیله گرانه، براي رسيدن به هدف اصلي اربابانش، پروژه حذف منتقدان نظام، جناح‌ها و جريان‌هاي ناهمسو با جناح كيهان، دگرانديشان و روشنفكران، مذهبيون راستين، و ناراضيان را کلید می زند. سردبير كيهان در اصل «مجري تبليغاتي»رهبري نظام ايران است كه مسئوليت هدايت جنگ رواني رسانه‌اي، به نفع جناح حاكم و به ضرر ساير جريانات موجود را بر عهده دارد.
اسكيزوفرني كيهاني
محور تفكري و حركتي كيهان بر چند اصل استوار است که موضع گيري هاي كيهان در وقايع مختلف و واكنش تحريريه آن و بخصوص سردبير جنايت‌دوست كيهان، بر يكي از آنها استوار است:
1) هر حركت، هر انديشه و هر عقيده‌اي كه در تقابل با جريان حامی كيهان باشد، ناشي از تحريكات و راهبرد ايادي استكبار جهاني است و شكلي از توطئه‌هاي خارجي براي براندازي نظام مردمي است.
در اين روش، كيهان همچون عقب‌ماندگان ذهني يا بيماران رواني كه زندگيشان در يك برهه از زمان متوقف شده رفتار مي‌كند و به روي خود نمي‌آورد كه سي سال از انقلاب گذشته و بعد از خيانت‌ها و جنايت‌هاي بيشمار در اين سي سال، امروز مردم از آن حرف‌ها و شعارها و آرمان‌هاي دور و دراز، به عنوان بزرگترين فريبكاري تاريخی ياد مي‌كنند.
آن روزهاي سي سال پيش بود كه ايرانيان خود را در يك جبهه متحد انقلابي در برابر دشمنی واحد یعنی امپرياليسم جهاني مي‌ديدند و امروز با كوله‌باري از رنج‌ها و دردها و فشارها و آروزهاي بر باد رفته و سنگيني تلخ از دست دادن هزاران تن از جوانان اين مملكت به خاطر يك دروغ بزرگ، ديگر چه كسي حرف‌هايي چنين كودكانه را باور مي‌كند؟ چه كسي مي‌تواند باور كند رژيم آمريكا از رژيم آخوندي ايران ظالم‌تر است؟ به فرض هم که آمريكا می خواهد به همه دنيا دست‌درازي كند، و یا همه دنيا را ببلعد، براي اين است كه آمريكايي بزرگتر، قدرتمندتر، مرفه‌تر و آبادتر داشته باشد و آمريكايي بر همه دنیا سروري كند، ولي رژيم ايران چه می کند؟ رژيمي كه همچون خفاش، غير از مكيدن خون ملتِ خودش، كار ديگري نكرده و كار ديگري از او بر نمي‌آيد؟ كيهانيان تصور مي‌كنند ملت ايران مانند خود آنها دچار عقب‌ماندگي ذهني است و با اين صغري كبرا‌هاي ابلهانه، مركز توجه آنها از نكبتي كه نظام بالا آورده خارج و متوجه دشمنان خارجي مي‌شود. مصاديقي از تلاش‌هاي مذبوحانه كيهان در نسبت دادن حرکت های مردمي به دشمنان موهوم خارجي:
- كيهان در گزارشات مربوط به حوادث كوي دانشگاه نوشت: "شهروندان تهراني در مقابل حركت هاي تخريبي و مذبوحانه ضد انقلاب و اراذل و اوباش به كمك نيروهاي انتظامي و امنيتي شتافتند و با اقدامات به موقع تحركات مذبوحانه اراذل و اوباش و عوامل ضد انقلاب را سركوب كردند."( روزنامه كيهان – شنبه 19 تير 1378- شماره 16551)، سپس نتيجه‌گيري كرد كه سرنخ ماجرا در دست بيگانگان است و خط دهندگان اصلي، مراكز جاسوسي سيا و موساد هستند و خواسته‌اند عوامل نفوذي را محك بزنند.

- موضع كيهان در برابر هدایای سازمان دیده بان حقوق بشر، افشاگري چهره هايي بود كه از سازمان ديده بان حقوق بشر كمك مالي دريافت كرده اند و ندا در داد كه: "سروش و كديور از سازمان آمريكايي حقوق بشر پول گرفتند"، "سازمان ديده بان حقوق بشر زير نفوذ آمريكايي هاست" و علت اين اقدام را مضيقه مالي اين دو نفر به خاطر بيان عقايدشان اعلام كرد(كيهان شنبه 25 تير 79). كيهان با ذكر اين نكته كه افراد ديگري در فهرست دريافت كنندگان هستند و نام آنها به دليل خطرات احتمالي ذكر نشده است، زمينه را براي اتهامات بعدي به اشخاص ديگر نيز آماده كرد، اما معلوم نشد كه اگر سازمان ديده بان حقوق بشر اسم اين افراد را اعلام نكرده، كيهان از كجا به چنين كشفي نايل آمده بود؟
به دليل همين نوع تفكر مافيايي كيهان است كه هميشه و در هر حال، با همان روش‌هاي سياه‌سازي خود به متهم كردن نشريات رقيب و نخبه گرا پرداخته و پرونده سازي براي محاكمه و مجازات مسئولان اين نشريات را در دستور كار روزانه خود قرار مي‌دهد.
دورنماي كيهان براي جامعه ايران جامعه‌اي بدوي و بربر است كه در آن مردم ايران به مردمي بيسواد و جامعه ايران به روستاي بزرگي تبديل مي‌شود كه عاري از روزنامه، نشريه، روشنفكر، نخبه، دانشجو و تنوع انديشه است و اگر كسي اجازه سوادآموزي داشته باشد براي اين است كه بتواند اراجيف كيهان را بخواند و دروغ هاي مقدس مأبانه آن را نشخوار‌ كند.
2) كيهان تنها سخنگوي مردم انقلابي و مسلمان ايران است و مواضع كيهان همان مواضع اكثريت ملت است.
در راستاي همان توهم خودساخته‌اي كه كيهانيان با اصرار زياد مي‌خواهند در مانورهاي واژه‌اي و توخالي خود آن را به مردم نسبت دهند، گويي مردم ايران در اين سي سال به خواب رفته و يا دچار فراموشي شده‌اند و اصلاً نمي‌دانند چه بر سر خواسته‌ها و انتظارات آنان از انقلاب آمده است و همنوا با دروغ‌ پردازي‌هاي كيهان گوش به فرمان هستند تا دست‌هاي پليد دشمنان اربابان كيهان را به اشاره‌اي قطع كنند. يك مصداق اين رويه، ادعاي ابلهانه كيهان در همسويي مردم با مواضع كيهان در باره حوادث كوي دانشگاه بود: «مردم خار در چشم، اين چند روز را تحمل كردند و صبر انقلابي، تحمل و آرامش را نشان دادند و اگر مسئولان جلوگيري نمي كردند، اين اراذل و اوباش را تكه تكه مي كردند.»( روزنامه كيهان – شنبه 19 تير 1378)
3) هر جريان سياسي غير از جرياني كه كيهان بلندگوي آن است، ضد اسلامي و ضد مردمي است و بايد از صفحه روزگار محو شود
در انتخابات رياست جمهوري سال 76 در صفحه اول كيهان ستوني به انتخابات رياست جمهوري اختصاص يافته بود كه بخش اول آن برنامه‌ها و ديدگاه هاي نامزد اصول‌گرايان و بخش ديگر به ويژگي هاي نامزد صالح مربوط بود. كيهان در روزهاي پياپي با درج مقالاتي متناقض، بدون نام بردن از نامزد اصلاح‌طلب، از ويژگي هاي ضد انقلابي، خود فروخته، غربي و خطرناكي سخن مي گفت كه وقتي كسي داراي آنهاست، صلاحيت رأي را ندارد. اين در حالي بود كه قبلاً صلاحيت هر چهار كانديداي رياست جمهوري به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود.

مورد ديگر به مواضع كيهان در برابر مجلس ششم مربوط مي‌شود. مسئول روزنامه كيهان، در يك مقاله با عنوان «ديكتاتورهاي كوچولو» (ستون يادداشت روز مورخه 27 بهمن 1378)، فعاليت گروه هاي اصلاح طلب را در مبارزات انتخاباتي مجلس ششم، «خط نفاق جديد» و يك «جريان خزنده سياسي» قلمداد مي كند كه از سوي دشمنان بيروني، سازماندهي و به كارگرفته شده است. به باور وي اين خط نفاق در عرصه سياسي براي نفوذ در مراكز حساس و كانون هاي تصميم‌ساز كشور تلاش مي كند و به دليل مأموريتي كه بر عهده دارد، چاره‌اي جز ورود به ميدان عمل ندارد و سعي مي‌كند هنگام رو به رو شدن با سؤال افراد دلسوز، اقدامات خود را با پوشش اصلاح طلبي توجيه كند.
بعد از انتخابات مجلس، جنگ رواني كيهان همچنان ادامه مي يابد و طي مقاله اي با عنوان «آقاي معاون! مردم را گول نزنيد» تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور را با انتقادهاي بسيار تند زير سؤال مي برد و خطاب به وي مي گويد: «آقاي تاج زاده مردم فرق بين انتخابات سالم و ناسالم را مي دانند و جابه جايي آراء را به خوبي درك مي كنند.» نويسنده مطلب در خاتمه، اصلاح طلبان را مورد خطاب قرار مي دهد و به آنها مي گويد: «با تقلب و تزوير و تحميل نمي توان يك ملت را با خود همراه و همنوا ساخت».
4) هر ايده، طرح، انتقاد و ديدگاهي از جانب هر جريان فكري، عقيدتي دیگر، ناشي از دشمني با نظام و انقلاب است و محكوم به نابودي است.
روش كيهان در اين زاويه، ترورهای شخصيتي است، كه با روش‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود. نكته گفتني اين است كه كيهان براي ترور شخصيت افراد بر اساس قشرهاي مخاطب عمل مي‌كند و از همان زاويه اقدام به تخريب مي‌كند. براي كساني كه توجه مضاعفي به مسائل اخلاقي دارند، اتهاماتی در گروه انحرافات اخلاقي طرح مي شود. وقتي مخاطب، مسئولين و مقامات دولتي كشور هستند فرد، عامل نفوذي و جاسوس بيگانگان، مزدور، تهديد كننده امنيت ملي معرفي مي شود. براي كساني كه مسائل ديني و عقيدتي را مورد توجه قرار مي دهند، اتهام شخص به ضد دين و ملحد تغيير نام می دهد.  هنگامی که کیهان تصمیم بگیرد کسی را که بین عامه مردم محبوبیت دارد تخریب کند، وی را به انحراف و فريب جوانان، فساد مالي و اخلاقي، متلاشي کردن كانون خانوادگي و مسائلي از اين دست متهم مي‌كند.
به مصاديقي از اين ترورهاي شخصيتي اشاره مي‌كنم:
- كيهان روز سه شنبه 28 تير 79 در صفحه 14 تمامي شاعران، روشنفكران و نويسندگان به نام كشور را به شيوه تهوع آوري مورد اتهام و توهين قرار داد و همگي جاسوس و خود فروخته، مستهجن نويس معرفي شدند. تاكتيك كيهان براي تخريب شخصيت هاي فرهنگي قابل تامل است. در اينجا كيهان در پي افشاي اسامي با ترفندي كثيف، اسم «علا حامد» كه طبق اطلاع كيهان نويسنده اي مرتد است و به ترويج الحاد و اهانت به اسلام پرداخته در كنار اسم «احمد شاملو» شاعر محبوب ايراني قرار مي دهد و همچنين نام ديگر نويسندگان ايراني را در كنار نام «عايشه سمينه» از الجزاير كه از نظر كيهان فردي منحرف و مخالف با حجاب است به كار مي برد تا به نوعي اين افراد را ملحد و ضد دين معرفي كند
- در تاريخ 5/4/86 بعد از آنكه 57 اقتصاد دان و استاد دانشگاه طي نامه اي سرگشاده سياست هاي اقتصادي دولت نهم را نقد كردند، كيهان در چند يادداشت و گزارش به آن پرداخت. چشمگيرترين نكته در اين يادداشت تخريب و ترور شخصيت نخبگان اقتصادي كشور بود. طي اين گزارشات كيهان با وقيح‌ترين الفاظ به ترور شخصيت و هتك حرمت آنان، انكار صلاحيت صاحب نظران اقتصادي و كارشناسان طراز اول كشور، و مهم‌تر از همه سياسي جلوه دادن انگيزه اقتصاددانان پرداخت. برخي از عبارات كيهان براي رد صلاحيت اين افراد: « هر روز يک کارشناس جديد متولد مي شود و بعد از 2 ماه ، 57 نفري برايت نامه مي نويسند»، « يک بررسي کوتاه تاريخي و علمي ، غير اقتصادي بودن اين ادعاها را به وضوح نشان مي دهد»، « بررسي سوابق علمي اين افراد نشان مي دهد که هيچ کدام مقاله علمي داراي مکتب فکري ندارند.»...

5) هر نوع جنايت، ترور، فساد مالي، فساد اخلاقي، زير پا گذاشتن قوانين كشوري و اسلامي و خلاصه هر كار بدي مربوط به هر كس مي‌شود غير از كساني كه كيهان بلندگوي تبليغاتي آنان است.
- بعد از افشاي قتل هاي زنجيره اي و نقش باند سعيد امامي در اين جنايات، كيهان با تمام تلاش كوشيد كه از اربابان پشت پرده خود دفاع كرده و به انحراف افكار عمومي بپردازد. سردبير كيهان در ابتدا به دنبال اثبات اين قضيه بود كه سرنخ قتل هاي زنجيره‌اي در خارج از كشور ريشه دارد و توسط آنان هدايت شده است. در اظهار نظر ديگري از سوي همين فرد، طرفداران آقاي خاتمي مقصر شناخته شدند: "اخبار پراكنده در مورد هدايت دستگيرشدگان در وزارت اطلاعات حكايت از وابستگي فكري و قلبي يكي از عوامل ماجرا به جريان سياسي مدعي دوم خرداد دارد!"

- در واقعه ترور سعید حجاریان  باز هم كيهان با پيش داوري و جهت گيري خاص خود ترور را به عوامل بيگانه نسبت داد. در پيام خوانندگان كيهان پس از اين واقعه، همه پيام ها بر مسئوليت ترور، توسط سيا و موساد تاكيد داشتند. كيهان اين حادثه را با پيشگويي مقامات امريكايي مرتبط ساخت و تلاش كرد كه اين ترور را به آنها وابسته كند. بعد از مدتي نيز در ادامه سياست به بيراهه كشاندن وقايع، سعي كرد تحليل‌هاي ساير روزنامه‌ها را دروغ جلوه داده و عوامل ترور را به گروه‌هاي رقيب خود مربوط سازد.
- كيهان با برخوردي يك جانبه با مساله نوار اعترافات فرشاد ابراهيمي، اين نوار را پروژه جنگ رواني برخي محافل سياسي براي بي اعتبار كردن نظام مي داند و آن را پروژه شكار عناصر بريده و كم سن و سال، جهت بازگويي مطالب ساختگي عليه نهادهاي اصول گراي كشور در قالب نوارهاي ويديويي و صوتي مي خواند.

صيادي براي گرگ‌هاي امنيتي:

آنها كه كيهان خوانده‌اند مي دانند كه قبل از شروع هر جريان بگير و ببندي در ايران، كيهان روي قرباني دست مي‌گذارد و تيرهاي خشماگين اكاذيب و اتهامات جوراجور خود را به سوي فرد يا افراد محوري آن جريان و همچنين بنيان تفكري آن جريان، وحشيانه و از هر سو شليك مي‌كند. به هر كس كه دلش بخواهد فحاشي مي‌كند، هر دروغ شاخداري كه دلش بخواهد مي‌گويد؛ براي هر كس كه دلش بخواهد خط و نشان مي‌كشد، و پاي هر فرد يا گروهي را كه در جناحي غيركيهاني باشد به اطلاعات و اوين و دادگاه باز مي‌كند و بر هر جاني و مجرمي كه از اعوان و انصارش باشد درود مي‌فرستد، هيچكس هم نمي‌تواند به اين عزيز بابا بگويد بالاي چشمان شما ابروست. صد البته در جهت  اين اهداف مقدس، دوستان و ياران نزديك، از ساير رسانه‌‌هاي دوست و آشنا (كه قبلاً پاچه آنها توسط كيهان گرفته نشده باشد) با روشن شدن چراغ سبز كيهان، فعالانه براي به ثمر نشستن تخم‌هاي كين و نفاقي كه اين جضرت والا كاشته است يعني براي مشاركت  در پروژ‌ه‌هاي زيرآب زني سياسي، بلافاصله آستين بالا مي‌زنند. كيهان اين زحمات را متقبل مي‌شود تا به خيال بچه‌گانه خود اذهان عمومي را براي پذيرش پروژه‌‌هاي سركوب و حذف مخالفان آماده كند. از اينجا به بعد كار را به سربازان گمنام امام زمان مي‌سپارد كه بلدند قربانيان بخت برگشته را چگونه تا پاي اعتراف و توبه و مجازات پيش ببرند. 
روزبه مير ابراهيمي يكي از متهمان پرونده وب لاگ نويسان، طي دفاعيات خود در دادگاه، به يك مصداق از مشاركت‌هاي مستقيم كيهان در پرونده‌هاي امنيتي اشاره مي‌كند: «به راستي چرا هرگز به اين موضوع پاسخ داده نشده كه به اصطلاح اعترافات ما در زندان، در روزنامه كيهان چه مي كرد؟ حتماً مي دانيد مدير مسئول روزنامه كيهان در همان ايام بازداشت ما، مقاله اي نوشت تحت عنوان "خانه عنكبوت كجاست؟" خبر داريد كه بازجويان كپي آن مقاله را در سلول انفرادي به ما دادند تا به اصطلاح اعترافات خود را بر مبناي آن داستانسرايي ها بنويسيم؟! حتي از بنده به همراه يك متهم ديگر اين پرونده، تأييديه اي نيز گرفته شد كه برادر حسين شريعتمداري و مقاله اش را مورد تأييد و تحسين قرار دهيم. مطمئن هستم كه اين نامه در هيچ كجاي پرونده اي كه در دادگاه وجود دارد، نيست. جاي دوري نرويد، آن نامه ها، نسخه اي به اتاق دادستان و نسخه اي هم به روزنامه كيهان مي رفت. در ادامه نقش كيهان در اين پرونده را بازتر خواهم كرد تا روشن شود دادستان از كجاها هدايت مي شد.
مقارن با جنجالي شدن پرونده موسوم به وبلاگ نويسان، سارا ليا ويتسون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر اعلام کرد که برخی از دستگاه های امنیتی، منتقدين كشور را با استفاده از اتهامات غير شفاف و با قوانيني که کلا منجر به نفي آزادي بيان مي شوند محاکمه مي کند. ايران بايد آنانی که متهم به اعمال شکنجه هستند محاکمه کند، نه وبلاگ نويسان را به خاطرعقايدشان محاکمه کند.»

با اينهمه عقب‌ماندگي فكري در نظامي كه از كمترين شعور سياسي برخوردار است بهتر از اين هم نمي‌توان انتظار داشت. اين چنين شيوه هاي بدوي در رقابت قدرت، تنها شبيه روش‌هاي قرون وسطايي و بلكه قبل‌تر از آن است كه صرفاً به سركوب و حذف تفكر و انديشه و دگرانديشي مي‌پرداخت و طبعاً فرجامي بهتر از آن را نيز نمي‌تواند آبستن شود.

از اين گذشته شباهت عمده‌تر اين دوران با قرون وسطي اين است كه براي بهره برداري هاي سياسي و قدرت‌طلبي از كيسه دين و مقدسات خرج مي‌شود. اين نوع عملكرد يعني پوشیدن قباي دين بر قامت قدرت‌طلبان، در واقع شخم زدن زميني است كه بدون شك محصول آن دين‌گريزي است و رفته رفته آنچنان دين را در باور مردم مذموم خواهد ساخت كه منجر به زايش رنسانسي ديگر مي‌شود. 

عزيز بابا زير عباي بابا:

كيهان نه تنها درگير اجراي هيچيك از مفاد قانون مطبوعات نيست بلكه در انجام هر كار و نوشتن هر نوع مطلب با هر لحن، در توهين و اتهام‌سازي، در فحاشي و تخريب شخصيت، در انتساب اشخاص و گروه ها به دشمنان خارجي، و حتي در اعلام حكم ارتداد و الحاد هم آزاد است. گويي كيهان به جاي آنكه يك روزنامه باشد، يك سيستم امينتي و قضايي است كه هم جرم را مي‌سازد، هم براي آنها سند فراهم مي‌كند، هم اتهام را به اتبات مي‌رساند و هم حكم نهايي براي متهمين صادر مي‌كند. بنابراين بيش از آنكه اعتراضي بر افسارگسيختگي قلم كيهان قابل طرح باشد، اعتراض متوجه چيستي و هويت كيهان است.

اين اعتراض فعلاً در هيچ محكمه و هيچ سازمان حقوق بشري جاي طرح ندارد زيرا كيهان سخنگوي قلدرترين نهاد ايران يعني رهبري است و چه كسي را ياراي درافتادن با رهبر است در حالي كه جايگاه رهبر در حال حاضر مصون‌تر از پيامبر و ائمه است. همين كيهان سينه چاك اسلام، در برابر اهانت به رسول اكرم (ص) سكوت هم مي‌كند چرا كه باني اين اهانت از دستگاهي است كه كيهان هوادار آن است ولي در برابر حتي يك انتقاد به رهبر كه بر اساس قانون اساسي هم ايرادي به آن وارد نيست، صدور حكم ضديت با خدا و پيغمبر و اسلام براي آن بخت برگشته از حتميات است.

نمونه زير مصداقي روشن است براي اثبات اين موضوع كه كيهانيان به هيچ وجه از عشق اسلام و مسلمين نيست كه سينه چاك مي‌دهند بلكه تشنگي سيري ناپذير نسبت به قدرت و تلاش براي از دست ندادن افسار ملت است كه آنان را اينچنين تب‌دار اسلام دروغينشان ساخته است. 

در اسفند ماه سال 85 بعد از اعتراض معلمان و شماري ديگر از دلسوزان، به خاطر اهانت نسبت به ساحت مقدس رسول اكرم(ص) در 

در پي طرح  سوالات موهن آموزش و پرورش، كيهان چنين عکس العمل نشان داد:

نمونه‌ ديگري از اين سينه‌چاكي دروغين و حكايت يك بام و دو هوا براي عزير بابا، ملاقات شريعتمداري با سفير انگلستان بود. انتشار متن دیدار مسئول روزنامه کیهان با سفیر انگلستان (در آذر 85) در این روزنامه در حالی صورت گرفت که یکی از دلایل توقیف روزنامه«شرق» توسط هیات نظارت بر مطبوعات «مصاحبه با سفیر انگلستان» عنوان شده بود.
مصونيت كيهان نقض آشكار قانون مطبوعات مصوب همين نظام است. فصل چهارم قانون مطبوعات، حدود مطبوعات:

ماده - 6 نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي، خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند.

بند 8 - افترا به مقامات ،نهادها ،ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند ،اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد .
بند 11- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا مطالب تحريف ديگران

اين دقيقاً همان چند كاري است كه كيهان هر روز در حال انجام آن است و كسي هم نيست به اين عزيز بابا بگويد بالاي چشم تو ابروست، در حالي كه ساير نشريات كشور، با اتهامات واهي و متصل كردن اين اتهامات به مواد كلي و  تعريف نشده و بدون مصداق از قانون مطبوعات، تعطيل مي‌شوند و به محاكم احضار شده،‌ تحت بازپرسي قرار مي‌گيرند و اگر شانس بياورند و تبرئه شوند انتشار مجدد نشريه خود را بايد در خواب ببينند.

كارخانه كلاه‌دوزي كيهان:

كيهان براي اجرايي سازي اصولي كه بر اساس آنها حركت مي‌كند از هيچ نوع دروغ و فريبي ابا ندارد و براي رسيدن به هدف از هر وسيله‌اي غير شرعي، غير عرفي و مهمتر از همه غيرقانوني استفاده مي‌كند. براي نمونه به تعدادي از اين روش‌ها اشاره مي‌كنم.

· ساختن يك يا چند دشمن فرضي تا به وسيله آنها سرپوشي براي بحرانهاي داخلي و جنايات رژيم بسازد.

· بيان دروغ از زبان مقامات رسمي و همچنين ترتيب دادن برنامه هاي كارشناسي و استفاده از كارشناسان دست نشانده (در قالب مصاحبه و ميزگرد) براي القاي پيام هاي ساختگي.
· درخواستهاي ويژه از افراد و دستجات مختلف:
· درخواست از مسئولين يا شهروندان عادي براي شكايت عليه سوژه‌هايش
· ايجاد ترس در ميان افكار عمومي (به منظور بهره برداري براي کسب حمايت)
· تقويت دلايل و انگيزه‌هايي كه قبلاً بسترسازي شده، براي تشويق به اقدام براي بايكوت فرد و يا حذف او از صحنه
· تظاهر به داشتن اطلاعات محرمانه. در چنين مواقعي اطلاعات پيش پا افتاده را در قالب اطلاعات مهم و مخفي مي ريزند تا در مخاطبان حس «توهم دسترسي به اطلاعات محرمانه» برانگيخته شود و اغلب در اين نمونه ها از ذکر منبع خبر خودداري مي شود و در قالب جملاتي شبيه به اينكه «يك منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود» ابراز مي گردد.
· پايه ريزي مطالب تخريب کننده، بر اساس ادعاهاي منابع مجهول الهويه
· …
يادواره‌اي براي شعبان بي‌مخ:

ادبيات خاص بياني كيهان، در اتهام‌زني از عباراتي كه حنايشان ديگر رنگ باخته و در فرهنگ لغات مردم ديگر مهجور و از مدافتاده‌اند بهره مي‌گيرد. واژه‌هايي مثل مزدور بيگانه، جاسوس صهيونيسم، رشوه گرفتن، فساد اخلاقي، همجنس بازي، خائن، جاسوس بيگانگان، داشتن رابطه با آمريكا و انگليس. همچنين با استفاده از فن بازي با کلمات، افراد و گروهها را با  الفاظ منفي مورد خطاب قرار داده و برعكس اين، براي توجيه اقدامات غير انساني به استفاده از کلمات جايگزين مثبت مي‌پردازد.

دروغ‌پردازي در دنياي مدرن
در اینجا برای اینکه حق باقی مطلب در باره کیهان ادا شود یادآوری می کنم که سایر روش های معمول در جنگ تبلیغی – رسانه ای، مثل مسکوت گذاشتن وقایع و اخبار، دادن اطلاعات دروغ و جعلی، تحریف لفظی و تحریف در لحن و تحریف، پاره حقیقت گویی، ترکیب راست و دروغ، چسبیدن به ظاهر کلمات و غلفت از معانی آنها، تغییر در چیدمان اخبار و مطالب که در اصطلاح به مونتاژ معروف است، تفسیرهای سوگیرانه و زاویه ای، و بسیاری روش های خلاقانه دیگر هم در چنته کیهان است که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از ذکر مصادیق آنها صرفنظر کردم. البته با خرید یک شماره از روزنامه کیهان خودتان به سادگی می توانید این مصادیق را مشاهده نمایید.

اين هم تصويري کوچک از نقض كامل حقوق بشري، نقض حقوق شهروندي، نقض حقوق مسلماني در كشوري به ظاهر اسلامي، توسط یک رسانه دولتی.
نوشته شده توسط: زبان دراز
� ادامه اسناد مربوطه


- در تاريخ 8/7/83 و با سرمقاله اي به نام «خانه عنکبوت» به قلم حسين شريعتمداري عمليات ترور، تخريب، دستگيري و سرکوب فعالان خبري و فرهنگي در عرصه اينترنت آغاز شد. پس از اين يادداشت و چند مطلب ديگر، موج دستگيريها و فيلترينگ آغاز شد. بر اساس کيفر خواست، آنان به مشارکت و تشکيل گروه در داخل کشور با هدف برهم زدن امنيت کشور،  عضويت در جمعيت هايي در داخل و خارج کشور، که با هدف برهم زدن امنيت کشور فعاليت مي کنند،  فعاليت تبليغي عليه نظام، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق نگارش مقاله در روزنامه ها و سايت هاي غير قانوني مثل امروز و گويا و مصاحبه با راديو هاي بيگانه متهم شدند.


- در تاريخ 12/12/85، خبر تجمع جمعي از فرهنگيان و معلمان در مقابل مجلس توسط اغلب خبرگزاري‌هاي منتشر شد. به تفاوت گزارش كيهان از اين خبر با رسانه‌هاي ديگر توجه كنيد:  خبر اين بود كه"تعدادي از معلمان و فرهنگيان عصر امروز در اعتراض به عدم تخصيص بودجه براي اجرايي شدن لايحه مديريت خدمات کشوري و اضافه شدن دستمزد معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند" و كيهان بر اساس توهم توطئه اينطور گزارش داد: "جمعي از فرهنگيان، ظهر ديروز مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده و خواستار اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري شدند. تجمع كنندگان با در دست داشتن پلاكارد و پارچه نوشته هايي نسبت به تبعيض در حقوق و دستمزد كاركنان دولت معترض بوده و بر اختصاص اعتبار در لايحه بودجه 86 براي اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري تاكيد مي كردند. البته معدودي از افرادي كه در تجمع صنفي فرهنگيان نفوذ كرده بودند سعي داشتند با سر دادن شعارهاي انحرافي به تجمع مذكور رنگ و بوي سياسي بدهند. اين افراد مشكوك كه مدام در حال صحبت با موبايل و دريافت شعارهاي سياسي از آن سوي خط بودند همچنين تلاش مي كردند تا معلمان را به تعطيلي كلاسها و مدارس تحريك نمايند. خوشبختانه معلمان اجتماع كننده با هوشياري لازم و بي اعتنا به تحركات اين افراد، آنان را در پروژه مشكوك خود ناكام گذاردند.





� ... داستان از اين قرار بود كه امیرفرشاد ابراهیمی عضو پیشین شورای مرکزی دانشجویان و فارغ التحصیلان حزب الله، پس از حوادث تیر ماه 78 دانشگاه تهران به دلیل اعتراض به عملکرد "انصار حزب الله" در هجوم به دانشجویان، استعفا داده بود. پس از استعفا دستگیر و ماه ها در زندانهای مختلف شکنجه شد. پس از آزادی به شیرین عبادی (وکیل دادگستری) مراجعه کرد. اظهارات امیر فرشاد ابراهیمی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح و تحقیق در این زمینه، توسط شیرین عبادی ضبط ویدیویی شد که همین امر موضوع پرونده تازه ای به نام "نوارسازان" شد که طی آن امیرفرشاد ابراهیمی به عنوان متهم اصلی، شیرین عبادی و محسن رهامی وکلای مدافع دانشجویان بر صندلی اتهام قرار گرفتند. امیرفرشاد ابراهیمی مجدداً زندانی شد و ماه های متوالی را در زندان های مختلف گذراند. او در 31 اکتبر سال 2001 با قرار 20 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. بخشي از اظهارات ابراهيمي كه منجر به دستگيري و شكنجه و نهايتاًٌ محاكمه او شد بدين‌ قرار است:


«در شب جمعه‌ای که دانشجویان عضو دفترتحکیم وحدت در محوطه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام قرار بود تجمع آرام اما اعتراض آمیزی داشته باشند برنامه از قبل هماهنگ شده‌ای در«ستاد ضد اصلاحات » در حال اجرا بود … مقرر شده بود در اولین تجمع تحکیم وحدت یا گروه طبرزدی و یا هر تجمع دانشجوئی دیگر، پروژه‌ای اجرا گردد تا با پلیسی و نظامی کردن اوضاع ادامه این روند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی برقرارگردد. بدین سان بود که بمحض اطلاع از برگزاری این تجمع «خیلی‌ها» به تکاپو افتادند، گروههای نوپو (نیروهای ویژه پاسدار ولایت) نیروهای تحت امر قرارگاه … تهران و غالب نیروها و اعضای فعال و هوادار انصار به یک نقطه فراخواند داده شدند، البته با توجه به اینکه این تجمع حسب اتفاق قرار بود در شب جمعه برگزار شود و در این شب تجمع اکثر هواداران در چند محل عمده بــوده، فقط لازم بود برای فراخوانی آنها یک نفر به شهر ری برود و یک نفر به بهشت زهرا و چند نفر هم به پاتوق‌هایی من جمله چادر اتوبان آهنگ و … برود . همین چند نقطه برای اطلاع‌رسانی به «همه» کافی بود که به کوی دانشگاه آمده و از آنجا که فکر «همه چیز» شده بود ...همه آماده شده بودند تا شاهد پیروزی جوانمردانه غیرتمندان دینی انصار تا بن دندان مسلح، بر دانشجویان باشند که به عینه دیدم تنها وسیله باز دارنده‌شان، کیف وکلاسورشان بود که به روی سرشان می‌گرفتند تا سنگ و آجر و میله گرد بر سر ورویشان نخورد...»


او در باره زنداني شدنش مي‌گويد: "من همیشه در خلوت سلول انفرادی به این مسئله فکر میکردم که اینها که خود را مطیع اسلام و مقید به انقلاب می دانند و از فهوای کلامشان اینچنین بر می‌آید که انگاری شب و روز فقط مشغول نگهبانی از بهشت هستند، پس این چه رفتاری است که دارند و مگر در بهشت هم سلول انفرادی است؟ مگر در بهشت هم از شکنجه و اقرارگرفتن و دروغ خبری هست؟ اگر این بهشت است پس جهنم کجاست؟ اینها با من که از دوران کودکی عاشق این انقلاب بوده‌ام و همواره خود را فدائی این نظام می‌دانستم، اینچنین می‌کنند پس با مخالفان نظام چه می کنند؟ در بعد از این بازداشت بود که مصمم تر شدم تا بار دیگر همه آنچه را که از این دیکتاتوری می دانستم بگویم و گفتم و به ناحق مشهور شد به "نوارسازان".


اگر بخواهم از آنچه که در این مدت دیده ام و بر من رفته است بگویم، چگونه بگویم و از کجایش آغاز کنم؟ از جزم اندیشی و جنون فکری همراهانم بگویم یا از قساوتهایشان که در پناه نام مبارک حزب الله انجام می دادند. از بدعتها و حرمت شکستنها مثل یورش و اشغال حسینیه و بیت آیت الله منتظری بگویم یا از تکفیر زدن و مزدور اعلام نمودن سروش و حجاریان و ملی مذهبی ها و … , از چپاول و رانت خوری های سرمایه های ملی مثل معدن سنگ کلاردشت و گل گهر و یا انحصار واردات شکر و کامپیوتر و … بگویم یا از بازداشتها و ترور ارعاب و ضرب و شتم های فرمــایشی و خــود سـرانه، ازسواستفاده و ابزار کردن مقدسات حتي پیکرهای مطهر شهدا برای مطامع سیاسی و … بگویم یا از تلاش برای تخریب خاتمی و ولایتمدار نشان دادن ناطق نوری برای ادامه حیات سیاسی خودشان. از جلسات هماهنگی با سعید امامی و محفل‌اش بگویم یا از اقدامات به آشوب کشاندن اجلاس سران کشورهای اسلامی برای تضعیف و مخدوش کردن مدیریت خاتمی، از به آتش کشیدن «مرغ آمین» بگویم یا از «آمران آن»، از تخریب و اشغال «پیام دانشجو» بگـویم یـا از حـمله به «ایــران فردا»، از به خاک و خـون از کشیده شدن تجمعات دانشجوئی بگویم یا از معاملات پشت پرده برای این اقدامات، از دفاع از مستضعفین و ارزشها بگویم یا از «توکا تور» و « مجتمع پروش میگو» و … از کوخ نشینان بگویم یا از مالک پاساژ طبقه اول ASP، از مبارزه با ثروت های باد آورده بگویم یا از واردات خودروهای سبک و سنگین عراقی از مریوان، از مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگی بگویم و یا از خانم «الف.ک» دلال محبت و … از تجلیل از شهید خداکرم بگویم یا از «ف.م» قاچاقچی مافیایی مواد مخدر. نمی دانم، نمی دانم از کدامینش بگویم که هم قلم عاجز و شرمناک از نوشتن است و هم بیمناک از عقوبت انشای آنها. شاید روزی بیاید که مردم خود پی به همه واقعیات ببرند، ولی اگر روزی بشود گفت که با نام اسلام و انقلاب و ارزش‌های دینی و مفاهیمی چون حزب‌الله چه ها انجام شده است، شاید خیلی ها باور نکنند و خیلی ها هــم تا ابــد لــعن و نفرینشــان کنند و مــؤمنین و غیرتمندان دینی «واقعی» هم از آنچه می شنوند دق مرگ بشوند.





� 1- گفته مي شود در طراحي سؤالات اين آزمون، انگيزه سوء و ناسالمي در كار نبوده است بلكه فرد يا افرادي از روي ناآگاهي و به علت فقدان دانش و تجربه كافي، سؤال هاي مورد اشاره را طراحي كرده و به خيال خود، درپي آزمودن ميزان دانش مذهبي آزمون شوندگان بوده اند! ...


 2- طراحي برخي از سؤال ها و گزينه هايي كه به عنوان پاسخ آنها در نظر گرفته شده به گونه اي است كه از كج فهمي مفرط و چيزي شبيه به حماقت طراحان حكايت مي كند ولي احتمال عمدي بودن اين اقدام ناپسند نيز نبايد ناديده گرفته شود و مسئولان محترم آموزش و پرورش بايد در بررسي اين ماجرا، احتمال- هرچند ضعيف- شيطنت برخي از شياطين نفوذي را هم منتفي ندانند. اگرچه كساني كه به عنوان طراح سؤالات معرفي مي شوند داراي سوابق شناخته شده و به دور از هرگونه سوءظني هستند ولي القاء سؤال وهن آميز به آنان از سوي افراد آلوده و نفوذي نيز قابل بررسي خواهد بود.


عذرخواهي وزير آموزش و پرورش كه بلافاصله بعد از اطلاع وي از ماجرا صورت پذيرفت از يكسو و شخصيت شناخته شده و آزمون داده ايشان در صداقت و تقوي از سوي ديگر، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه حداكثر آنچه در اين ماجرا متوجه ايشان است، «خطا» در سپردن مسئوليت به افراد نالايق است صرف نظر از اين كه بي لياقتي آنان به علت كج فهمي و كوتاه فكري و يا بدانديشي و بدخواهي باشد، بنابراين هجوم پرحجم به ايشان براي كناره گيري و استعفا، اگرچه بعيد نيست از شدت دلسوزي براي اسلام و ساحت مقدس رسول خدا (ص) باشد ولي واكنشي پسنديده و متناسب با «خطا»ي احتمالي وي نيست. چه كسي، حتي در دورترين افق هاي ذهن خويش نيز مي تواند تصور كند كه شخصي مانند آقاي فرشيدي نسبت به طرح سؤالات موهن ياد شده، بي تفاوت باشد و يا درپي توجيه ماجرا و عبور بي دغدغه از كنار آن برآيد.
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